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 *بررسی تقریر اشاعره از نظریۀ خلق از عدم
 مرتضی براتی
 عضو هیأت علمی داشگاه آزاد اسلامی

 ایران -  واحد دامغان
 
 یده چک

ش از مفاهیم اساسی در جهان بینی اسلامی است که نقشی برجسته در همه ابعاد اندیشه دینی ایفا ینآفر
به همین .  شدگان و خالقیت خداوند دعوت شده استهرید تفکر و تدبر در آف بهبه ویژه آن که آدمی. می کند

جهت حکیمان، متکلمان و عرفا در این معرکۀ اجتناب ناپذیر به موضع گیری پرداخته و جهان شناسی خاصی 
 . ضای زاویۀ دید خود ترسیم کرده اند و شانی و روزنه ای از جهان هستی را به روی آدمی گشوده اندقتبه ا

ان اشعری بمنظور تعظیم وتجلیل قدر و منزلت خداوند با وسعت بخشیدن به قلمرو متکلمدر این میان 
. ن از متن دین هستندآنظریه ای که مدعی استخراج . قدرت و ارادۀ الهی، نظریۀ خلق از عدم را برگزیده اند

ت عقلی این دیدگاه مبتنی بر اصول و مبانی و پیش فرضها و لوازم خاصی است و از برخی پرسشات و مشکلا
در این مقاله سعی شده است با تکیه بر متون مبانی این نظریه بررسی و مشکلات و لوازم عقلی . رنج می برد

ترکیب نظریۀ اشاعره با وجود شناسی ملاصدرا . آن نشان داده شود و سپس در ترازوی نقد قرار گیرد
 . یل گرددپیشنهادی است که می تواند به تصویری قابل دفاع از خالقیت الهی تبد

 
 خالق، خلقت، اشاعره، حدوث، ضابطه، خلق از عدم، فیضان، واسطه: کلید واژه ها

 
  خلق ازعدم ۀ نظری

 مباحث بوده و بیشتر در شکل ۀغازهمآ    آفرینش در نظام کلام اسلامی نقطۀ 
 ی اسلامکلام جهاندر . تقابل میان حدوث و قدم مورد بررسی قرار گرفته است

 (Netton, 805): متفاوت مطرح بود  الوهیت سه نوعحداقل سه 

  خدای ارسطوئیان به عنوان محرک اول -1
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  خدای نوافلاطونیان به عنوان فیاض دائمی -2
  خدای قرآن به عنوان خالق از عدم -3

درمیان متکلمان اسلامی، نظریۀ خلق از عدم اندیشه ای متقن و سازگار با متون 
و اذا قضی امرا ( "کن " خلقت زای ۀرگرفته از کلم اندیشه ای ب،دینی معرفی می شود

 "کان االله و لم یکن معه شیئ"که حدیث  ))117/ بقره (فانما یقول له کن فیکون 
یا رب البیت الحرام، یا من خلق الاشیاء من "ید و ؤم) 1403،71/234مجلسی،(

تفاوتی در میان متکلمان تقریرهای م. ن استآبیانگر ) 80جوشن کبیر، فصل  ("العدم
نظریۀ خلق از عدم در نظام کلامی اشاعره امری کاملا . iاز این نظریه ارائه شده است

جا  نآبه گمان اشاعره از .  نقاب اصطلاحات کلام سنتی بر چهره داردومذهبی است 
که این عقیده موجب حفظ عقیدۀ آفرینش جهان به دست خدا و رابطۀ مستمر همۀ 

البته، مفهوم . ان اصلی ایمان دینی به شمار می رودموجودات با او می شود، از ارک
این نظریه در اصل حاصل  )(Erich Frank, 1966, 64. ستاهیچ در این جا مطلق 

 خلق مفهومی دینی است و نه یک  چون که پیدایش جهان نیستأمل دربارۀ منشأت
 )  Aldert van der Ziel،,1959 (204. مفهوم علمی

 
 هیچتحلیل مفهومی آفرینش از

آن چه در عالم انسانی دیده می . در میان آدمیان چیزی از عدم آفریده نمی شود
نجار بر مادۀ اولیه . ماده مسبوق الوجود و نه از لاشیئاز شود ایجاد شیئ است 

اما . لیفی خاصی به چوب می دهدأمسبوق الوجود کار می کند و در نتیجه هیات ت
 creatio exلذا از این نظریه به . من لاشیئدرنظریۀ خلق از عدم، ایجاد الشیئ است 

nihilo تعبیر می شود .ex nihilo یعنی از دل عدم و از دل هیچ )out of nothing(. 
پس در اندیشۀ کلامی خداوند فقط با اراده و خواست خویش و بدون هیچ مادۀ اولیه 

 غیر عدم در نزد اشاعره عدم مطلق است و. ای به جهان هستی وجود بخشیده است
از . ن خالی است و هیچ مصداقی نداردآقابل دسترسی عدم لفظی است که زیر مفهوم 

، 1412، شرح المواقف(آن جا که هیچ تمیزی در عدم مطلق نیست و ظاهر البطلان است، 
 . در ذهن هم حضور به هم نمی رساند )3/90
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نان منطق دا.  محال است،پارمنیدس معقتد بود که سخن گفتن از آن چه نیست
عدم   (Heath, 524). باشدنه این که نام چیزی . می گویند که هیچ، چیزی نیست

مطلق همان طور که نمی تواند منشا اثر باشد تا علت قرار گیرد، اثر چیزی هم نیست 
 بر ؟نتیجه این که بپرسیم موجودات از چه چیز خلق شده انددر . که معلول واقع شود

خداوند از هیچ چیزی که قبلا وجود داشته . ر نیستمبنای نظریۀ خلق از عدم معنادا
تی در ذهن با وجود نداشته باشد، ما با باگرعدم هیچ نس. باشد،   نیافریده است

ظلمتکده ای که از هرگونه مفهوم پذیری و مفهوم . تاریکی محض مواجه خواهیم شد
iگریزان است) conceptualization(سازی  i. ر زمانی خدا بود و جهان نبود و سپس د

. غاز شده در زمان استآاصلا تعبیر آفرینش معادل . خاص آفرینش صورت گرفت
 ون چیزی است که خلق شده است آیجه تعمل آفرینش با هیچ شروع می شود اما، ن

بیش از شیئ مخلوق به عنوان نتیجه عمل، رابطه خالق و مخلوق نیز در اثر این فعل 
 با آفرینش متقابلا واژه فقط. خالق نیستپیش از فعل آفرینش خدا . یدآپدید می 

بدون شک سیر از عدم به سوی موجود شدن . دشوهای خالق و مخلوق تعریف می 
آفرینش نشانه تغییر وضعیت از حالت نامعین به حالت معین . سیری معما گونه است

 . است
 
  خلق از عدم ۀنیپیش

. گرایش دینی جستجو کرد نظریۀ خلق از عدم ریشه ای الهی دارد و آن را باید در 
تفسیرها و تبیین های متعدد که درخصوص نظریۀ خلق از عدم ارائه شده کاملا دینی 

این تفسیرها در حادثه آفرینش بر اراده الهی و قدرت عظیم خداوند رابرهمه . است
این گرایش دینی را می توان در اساطیر دینی مختلف . موجودات تأکید می کند

 . می توان در میان اندیشمندان یونانی نیز پیگیری کردیافت، آن چنان که 
 

  اساطیر-1
از . نظریۀ خلق از عدم را می توان در اسناد و مدارک بسیار دور جستجو کرد

هنگامی که سخن . مهمترین آنها اساطیری است که گویا مفهوم افرینش از هیچ است
صد پاسخ گفتن به این از آفرینش می شود به دستانهایی بر می خوریم که در صد در
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؟ چگونه ؟ و توسط چه کسی آفریده شده است؟ سوال اساسی هستند که جهان کی 
دو دسته طبقه  را می توان به گویای مفهوم آفرینش از هیچ هستنداساطیری که 

 :بندی کرد
 
  حتی آفریننده ای نبود :نیستی محض)  الف

ننده، سپس افریننده از هیچ معتقدند که در آغاز هیچ نبود حتی افریبرخی اساطیر 
. گرفتمحیط هایی با مردمان صاحب اندیشه شکل این گونه اساطیر در . به وجود امد

آنجا پیش می رود که  اساطیر یونان و قسمتی از اساطیر هند، این اندیشه تاهمچون 
به خاطر آن که هر . درآغاز هستی هیچ نباشد و آفرینش را از آغاز شروع می کند

در اسطوره آفرینش یونانی هم می . و دارای آفریننده باشد تواند معلول موجودی می
 گرفته بود واز اتاریکی عظیمی همه جا را فر.  چیزی نبودخوانیم که در آغاز جز خلأ
و ) آسمان (مد و بعد خدایان اورانوس آبیرون ) زمین (  میان انبوه تیرگی اله گایا

اساس این داستان آن است که در )9، 1351لیدی، (. به وجود آمدند) دریا(  پونت
از نیستی و خلا . آغاز هیچ نبود، حتی آفریننده ای هم نبود، نیستی در نیستی بود

 . رینش خود نمایی کردفآآن آوردند و به دنبال برآفریننده یا آفرینندگانی سر 
 
 فریننده بود و دیگر هیچآ) ب

 راس جهان هستند که جهان را   برخی دیگر از اساطیر معتقد به یک آفریننده در
بر اساس این اساطیر باید به منظور پرهیز از تسلسل و دور به . ازهیچ به وجود آورد

به همین خاطر با . نقطه ثابت و پایدار اعتقاد داشت که منشا این هستی قرار گیرد
تا اعتقاد به یک آفریننده آغازین که همه چیز از او و به خواست او به وجود می آید، 

در برخی اساطیر مصر آمده . اندازه ای بحث ها و تنش های فکری آرام می گیرد
خدای جهان آفرین فرمان خویش را صادر کرد وهمه چیز از صدای او آفریده : است

 در بین قبایل سرخ پوست آمریکا اسطوره هایی یافت می )82، 1375بهار، ( . شده است
در . البته این اسطوره ها تنوع دارند. استشود که خدایی واحد دست به افرینش زده 

او ابتدا ابرها و آبها را خلق می کند که آنها به نوبه خود با : برخی از انها آمده است 
استروس، لوی، ( . تف کردن به کف دست و دمیدن بر آن، ستارگان و زمین را آفرید
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 در ابتدا خورشید و دراساطیر آفریقایی نیز آمده است که خدایی یگانه). 194/ 1، 1377
 )،62، 1374پاریندر، ( . ماه را پدید آورد

 
  یونان باستان -2

درک  فلاسفه یونان باستان برخی معتقدند که مفهوم خلق از عدم ابتدا به وسیله 
سپس  )(Neville,1992,106. واصل نظریه به ارسطو باز می گردداست شده 

ثی انند گزویندکورنی و سوفیست هایی هم)Theophrastus (تئوفریستوس
)Xeniodes of Cornith( کرده اندحمایت از آن .)Houston, 276 ( این نظریه در

به عقیده . مقابل نظریه افلاطون است که معتقد به مادۀ اولیه برای خلقت عالم است
این . پدید آورد) chaos(جهان را از توده بی نظم  ) Demiurge(افلاطون، صانع 

قیده معتقدین نظریۀ خلق از عدم قادر بودن خداوند اقتضا دارد درحالی است که به ع
 .فعل خلاقه او به صورتی باشد که از عدم هر چه بخواهد بیافریند

Pannerberg, 1992 , 2/14)( 
  

 منطق اشاعره در نظریۀ خلق از عدم 
فرینش هیچ آابتدی . زعدم می دانند یعنی خلق شیئ از لاشیئاآفرینش را عره اشا
اما، نه به چیزی، بلکه خود . آفرینش همان فعل الهی است، اعطای وجود است. است

آفریننده اجسام و معقتدند که  موحدان ": صاحب اصول الدین گوید. اعطا وجود است
اعراض را از هیچ آفریده است و می گوید که حوادث قبل از حدوث نه شیئی اند و نه 

 به گفته بغدادی اشاعره می گویند حوادث )70جوینی، ("اعیان و نه جواهر و نه اعراض 
بنابراین، وجود دادن  )80بغدادی، (.  نیستند، جوهر و عرض هم نمی باشندیقبل از شیئ

. خداوند با اراده خویش موجب خلق شده است. خداوند به معنی ذات بخشیدن است
. ستجود تبدیل نشده اوبه تعبیر دقیق تر وجود از عدم صادر نشده و عدم نیز به 

 موجب تحقق اشیاء و هستی شتیقیوم راگیریف ثیر وأبلکه خداوند به سبب شدت ت
 بدون هیدر جهان بینی اشاعره جهان هستی با اراده و قدرت مطلقه ال. نها شده استآ

طولی نیست بلکه ام پیدایش هستی مبتنی بر نظ. استآمده واسطه از عدم پدید 
اراده و قدرت او هرگونه . ستقل پدید آمده اندموجودات جهان با اراده الهی و به طور م
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ضرورت و واسطه را در خلقت نفی می کند و هر موجودی متعلق قدرت واراده خالق 
 بلکه ذاتا به ندمخلوقات صدور و فیضان جبری از جانب الوهیت نیست. می گیردقرار 

درتش و خدا جهان را در زمان آفرید تا ق. اراده آزاد و اختیار خالق وابسته اند
 یدتاک. وابستگی و نیاز مخلوقات به او شناخته شده و معلوم شود که او قیوم است

قدم را از این عالم گرفته و به شدت بر حدوث زمانی عالم  که اشعریان موجب شده
 . پافشاری کنند

 
 مبانی نظریۀ خلق از عدم 

ژه ای دیدگاه اشاعره درخصوص خلق از عدم مبتنی بر پیش فرض ها و مبانی وی
این مبانی و . است که تحلیل دقیق آنها موجب روشن تر شدن این دیدگاه خواهد شد

 .پیش فرض ها را می توان به چند گروه طبقه بندی کرد
 

  فلسفی - مبانی عقلی -1
 هیچ کدام از فرق ومذاهب اسلامی در مسأله آفرینش و نظام خلقت به طور صریح 

برخی مسائل عقلی فلسفی و . ندعقلی نبوده امبتنی بر اساس علمی فلسفی یا نظام 
آفرینش . اختلاف نظرهای کلامی باعث گرایش به نظریۀ خلق از عدم شده است

اصطلاحی دینی و حاکی از وجود خدا و خلق جهان به اراده و مشیت او محسوب می 
شود و لذا در مرحله نخست با اتکا به نقلیات از جمله قرآن کریم و احادیث نبوی 

 . می شودرینش الهی تبیین آفگی چگون
 

  اختلاف نظر درباره معدوم -1-1
این مسأله که آیا جهان از عدم به وجود آمده است یا از چیزی مسبوق الوجود و از 

) شیئ(چیز ) هیچ، لاشیئ( خاسته از این مسأله بود که آیا معدوم برپیش ساخته، 
 که هیچی چیزی است که به گونه ای استاز هیچی است یا نه چیز؟ آیا ساختن 

 آیا چیزها از آن ساخته می شود ؟ آیا ساختن، تبدیل هیچی به یک چیز است؟ اصلاً
آیا هیچی از ازل با ) ?Does noting mean not-anything(هیچی یعنی هیچ چیز ؟ 

خداوند وجود داشته است ؟ آیا می توان گفت قبل از خلقت خدا همه چیز بود و هیچ 
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ولفسون می گوید این که جهان  داشته است؟ناله ویا عدمی وجود جای خالی، سیاهچ
از عدم به وجود آمده است یا از چیزی موجود پیش از آن برخاسته از این مسأله است 

یا معدوم نه چیز است یا چیزی ؟ به عبارت دیگر پاسخ به پرسش اول در گرو آکه 
 موضعی که ما نسبت به هر )386- 385، 1368ولفسون،   (. پاسخ به پرسش دوم است

اگر عدم را لاشیئ بحساب . پرسش دوم بگیریم در پاسخ به سوال اول موثر خواهد بود
ابن حزم می گوید که همه معتزله بجز هشام . آوریم، خلق شیئ از لاشیئ خواهد بود

 خیاط از جمله معتزلیانی )5/420ابن حزم، (. بن عمرو فوطی معتقدند که عدم شیئ است
او استدلال می کند که شیئ چیزی است . بت می کند معدوم شیئ استاست که ثا

. ن خبر داد و ما از معدوم می توانیم خبر دهیمآکه شناخته می شود ومی توان از 
موجود  شیئ مترادف بامی گویند برخلاف معتزله، اشاعره ) 1/73عبدالکریم شهرستانی، (

 باشد و چه ممتنع الثبوت، بطلان معدوم چه ممکن الثبوت) 42 / 5ابن حزم،   (. است
به همین جهت ابوالحسن اشعری  ) 1/53عبدالکریم شهرستانی،  ،2/9ایجی، ( . محض است

دیدگاه کسانی را که خلق شیئ را صفت شیئ می دانند و نه خود شیئ گمانی بیش 
نجام  او دیدگاه معتزله را که خالقیت خداوند را به معنای ا)55، 1383اشعری، ( . نمی داند

 ). 195همان، ( . اشیاء مقدر می دانند، گمان باطل دانسته است
 

 نظریه حدوث  -1-2
اشاعره قدم و ازلیت عالم را به معنای بی نیازی و عدم احتیاج به خالق و آفریننده 

بیم وهراس آنان از نظریه قدم عالم موجب به سخره گرفتن فیلسوفان و . پنداشته اند
تاکید اشاعره برحدوث زمانی عالم  ) 408-407، 1961غزالی، (. حتی تکفیر آنان شده است

 :به نظریۀ خلق از عدم منتهی می شود بدین صورت که
  جهان حادث است

 حدوث خلق از عدم است 
 پس جهان خلق ازعدم است 

اما . "خلق از عدم"تعبیر می کنند و نه  "وجود بعد از عدم" حدوث را البته معمولاً
زیرا که از دیدگاه اشاعره عدم . ز عدم، همان خلق از عدم استلازمه وجود بعد ا
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روشن است که در هر دو صورت استدلال اشاعره نوعی مصادره به . شیئیت ندارد
 . مطلوب خواهد شد

اشاعره برای این که دست خدا را از جهان کوتاه نکنند و نیازمندی عالم را به 
داوند را نیز زیر پرسش نبرند، از خداوند اثبات کنند و همچنین اراده و قدرت خ

به گمان آنان لازمه قدیم بودن عالم، بی نیازی . نظریه حدوث عالم دفاع کرده اند
محدث هم که  )22-21، 1369جوینی، (. پس باید جهان را حادث بدانیم. خالق است

حدث بفلان حادث من مرض او "آنچنان که وقتی می گوییم . موجود از عدم است
 دلیل حدوث بر اثبات خلق اصلاً. نها می شودآها نبوده است و بعد گرفتار این "صرع، 

این دلیل برای فرار از اشکال نظریه قدیم بودن . است) 3 (ضد نظریه صدور و فیض
 لق عبارت است از اخراج الشیئ من العدم خ)125، 1405طوسی، ( . عالم و لوازم آن است

 )3/201فخر رازی،   (. نقیضین است و محال ماعالوجود، اگر اخراج از ازل باشد اجتالی 
زیرا که در نظر آنها . عالم تنها در حدوث، فعل خداوند محسوب می شود نه در بقا

آنچه باعث نیازمندی به علت است، سبق عدم و بینونت زمانی بین علت و معلول 
 واضح است که پس از رخ دادن شیئ و حادث شدن آن این عامل از بین می. . است

 به عقیده اشاعره قول به قدم عالم )74-73ایجی، . (رود و بعدا چنین ملاکی نخواهد بود
 :دارای توالی فاسد زیر است 

اثبات بی نیازی عالم به آفریننده و فاعل هستی بخش چون به عقیده آنها )  الف
 )248 و 75ایجی، . ( مسبوقیت به عدم شرط فعل است

عل ازلی نزد آنها هم ردیف فاعل و در عرض ف. هم ردیف شدن خالق و مخلوق) ب
آن است و هیچ گاه در عدم به سر نبرده تا در به وجود آمدن به چیزی محتاج 

 )همان (.باشد
خلق ازلی در نزد اشاعره جایی برای اراده و . نفی اختیار، اراده و قدرت الهی)  ج

وری و اضطراری اختیار الهی باقی نخواهد گذاشت بلکه آفرینش به عنوان روندی ضر
 . مطرح خواهد شد

 
  الواحدۀ نفی قاعد-1-3

اعده این قزیرا طبق . را نفی می کنند "الواحد لایصدرعنه الا الواحد"اشاعره قاعدۀ 
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 و اً تواند این همه پدیده های گونا گون را مستقیممینحقیقی است خداوند که واحد 
 از عدم، اراده خداوند درصورتی که بر مبنای نظریۀ خلق. بی واسطه پدید آورد

 به طور مفصل دلایلی را شرح مواقفقاضی ایجی در . مستقیماً اشیاء تعلق می گیرد
-4/127، 1412ایجی، ( . دن الواحد ذکر کرده اند، نقد می کۀحکما برای اثبات قاعدکه 
از علت واحد جایز است که بیشتر از یک معلول صادر ":فخر رازی می گوید  )128
قاضی  ) 237، 1405طوسی، (  ". معتزله و فلاسفه که چنین اعتقادی ندارند برخلاف؛شود

حق آن است که فاعل مختار وقتی اراده و متعلق اراده او ":ایجی تصریح می کند 
متعدد باشد، در این صورت واحد از تمام جهات نخواهد بود و تحت قاعده الواحد هم 

نابراین، اشاعره که اصالت را به قدرت الهی ب) 4 ()125/ 4، 1412ایجی، ( ".در نخواهد آمد
می دهند، قاعده الواحد را منافی با قدرت کلیه الهی دانسته اند زیرا که عدم صدور 

. ( کثیر به صورت دفعی از واجب را نوعی نقص و عجز برای او به حساب آورده اند
ین احساس ریشه عمده انتقادات غزالی در تهافت الفلاسفه نیز هم) 40، 1358جامی، 

 . تناقض بین دو اصل قدرت مطلق الهی و قاعده الواحد است
 
  نفی قاعده ضرورت علی -1-4
، را رد می کنند "الشیئ ما لم یجب لم یوجد" اشاعره قاعده ضرورت علی یعنی 

مخلوقات وجوبی درکار پدید آمدن زیرا خداوند فاعل مختار است و اگر بخواهد در
خداوند "در حالی که . رینش آنها موجب و مجبور باشدلازم می آید که در آف،باشد

آنها ) 8/370، 1412ایجی، ( ".قادر مختاری است که واجب نیست چیزی از او صادر شود
، فخر رازی،   3/109، 6/6، 1412ایجی، ( . به جای ضرورت مسأله اولویت را مطرح می کنند

می اشاعره خداوند هرگاه بخواهد  در نظام کلا)3/131، 1403، طوسی، 79، المطالب العالیه
 . مستقیما به اشیاء وجود می بخشد بدون آن که ضرورتی باشد

 
  جواز ترجیح بلا مرجح-1-5

زیرا فاعل مختار می تواند هر کدام از . اشاعره ترجیح بلامرجح را محال نمی دانند
 اختیار مطلق الهی اقتضاء می کند در. دوطرف مقدورش را بر دیگری ترجیح دهد

 )3/131، 1403، طوسی، 3/109، 6/68، 1412ایجی، ( . آفرینش آزادی مطلق داشته باشد
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  مبانی خداشناسی-2
تصوری که .  اشعری تعظیم وتقدیس خداوند استمه نظام کلادسنگ زیرین و شالو

و  اشاعره از خداوند دارند پادشاه مطلقی است که قدرت واراده مطلقه او همه چیز
نگذاشته جایی  فرا گرفته و برای هیچ قدرتی و یا اراده دیگری همه کس و همه جا را

، 62اشعری، ( . خالق همه چیز است و هیچ چیز از ملک و ملک او بیرون نیست. است
خالق همه اشیاء است زیرا همه حوادث به  ) 2/270، 1370، سبحانی، 257، 1404فخر رازی، 

فخررازی،   (. ر خدا واجب نیستهیچ چیز ب )334، 1405طوسی، (قدرت او مستند است 
فخر رازی،   ( . و هیچ چیزی را برای غرض انجام نمی دهد )8/195،ایجی، 259، 1404

 )8/202، 1412، ایجی، 1404،219
 

 خلق از عدم و فاعلیت الهی -2-1
اشاعره معتقدند که لازمه تاثیر خداوند و پیدایش عالم از او عدمیت و فقدان  

. پس برای ایجادش نیازمند محدث است. سبوق به عدم استشیئ نبوده وم. آنهاست
. به همین جهت شیئی که همیشه بوده وقدیم است، نیازی به علت نخواهد داشت

پس اثبات خلق از عدم به معنای اثبات نیازمندی به موثری که به او وجود دهد 
که تحصیل  زیرا )3/195، 1412ایجی، (به دلیل این که ایجاد موجود محال است . نیست

اما آیا لازمه قدیم بودن جهان تحصیل حاصل در آفرینش . حاصل ممتنع می باشد
است؟ ریشه اعتقاد و به تعبیر بهتر خطای اشاعره این است که به گمان آنها هرچه 

. وجودش بی نیاز از غیر است و وجودش از ناحیه غیر نیست که قدیم است در
عقل حکم می " :در مواقف می خوانیم) 494لاهیجی، (. درحالی که خطایی فاحش است

در جایی دیگر آمده است که هر  )75ایجی، (  ".کند که قدیم نیازی به علت ندارد
خلق از تصور نمی شود مگر آن که  و این ممکنی موجد و نیازمند موجد می باشد

این نظریه است که استناد قدیم به سبب موجب جایز عدم جایز باشد و این مبتنی بر 
م نزد الاحداث است و عاز فعل عبارت ":غزالی نیز می گوید) 5(). 248ایجی، (ست نی

آنان قدیم است و حادث نیست و معنای فعل اخراج الشیئ است از عدم به وجود از 
 چیزی که خود موجود است، زیرا. راه احداث و این امر در مورد قدیم متصور نیست

 )139، 1961، غزالی( ".می رسد ایجاد آن ناممکن به نظر
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  خلق از عدم و قدرت خدا-2-2
اگر . تعریف کرده اند "ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل" اشاعره قدرت را به

اگر بخواهد قدرت الهی  )8/50، 1412ایجی، (. بخواهد انجام دهد و اگر بخواهد ترک کند
لمتکده عدم به او تعلق گیرد و از کتم عدم خارج شود و اگرهم نخواهد همچنان در ظ

زیرا اگر . پس قدرت الهی اقتضا می کند که خلق از عدم و نیستی باشد. باقی بماند
 پس قدرت الهی به چه ،شیئ مسبوق به عدم نباشد، بلکه وجودش همیشه بوده باشد

 چیزی تعلق گرفته است؟
قدمت فعل و واجب الوجود بالذات با . روشن است که این سخن قابل دفاع نیست

به تعبیر ملاصدرا فاعل به معنی معطی الوجود است که مشروط به . زگارندساهمدیگر 
صحیح باشد پس  علاوه بر این، اگر این سخن اشاعره )19/ 3ملاصدرا، . ( سبق عدم نیست

وقتی خلق شد دیگر نمی تواند اگر زیرا . از آفرینش قدرت الهی بی معنی خواهد بود
 زیرا که چه موجود است مجددا بیافریندقدرت ندارد آن. بخواهد دوباره بیافریند

آنچه وجود پیدا کرده، . یک چیز نمی تواند دوباره اخراج شود. تحصیل حاصل است
؟ مگر این که ، چگونه می تواند دوباره آفریده شودیعنی لباس وجود بر تن کرده است

حدوث را مطابق نظریه حرکت جوهری در دیدگاه ملاصدرا تفسیر کنیم که وجود 
بر اساس نظریه حرکت جوهری تحول نه تنها در اوصاف و .  سیال و ممتد باشدامری

آن هم نه به این صورت که وجودی . عوارض و اساسا در اصل وجود رخ می دهد
وجود متجدد یا . تحول پیدا کند، بلکه وجودی که خود عین تحول و صیرورت است

سته شود عالم اجسام هر اگر به جسم و ماده از این دریچه نگری. تجدد وجودی است
بدین معنا می توان گفت . لحظه درحال نوشدن، استمرار، زوال و حدوث مستمر است

که بر اساس حرکت جوهری چیزی در عالم ماده باقی نیست چه رسد به این که 
در چنین عالمی که تحول و سیلان و زمان مندی ذات آن است حتی . قدیم باشد

وجود شناسی در حالی که . ه رسد به بقا یا قدمسکون نیز غیر قابل فرض است چ
 . متکلمان اشعری از چنین پیشرفتی برخوردار نبوده است

 
 
 
 



 
 
 
 

   

                                                                                                          پژوهش های فلسفی24
 

 

  خلق از عدم و اختیار-2-3
به عقیده . تاکید بر اختیار مطلق الهی از مهمترین مبانی نظریۀ خلق از عدم است

اگر . ا معدومشیئ یا موجود است و ی. اشاعره لازمه اختیار الهی خلق از عدم است
و اگر معدوم . ن نیستآموجود باشد که هیچ قصد و اختیاری برای وجود بخشی به 

 تعبیر هاگر عالم معدوم نباشد و ب. آن وجود بخشده باشد، فاعل باید قصد کند که ب
اثرمختار . برای همیشه باشد، لازمه اش عدم اختیار الهی است و دیگر حادث نباشد 
 )3/185، 1412ایجی، ( . جاد چیزی باید مقارن با عدم باشدقصد ای. قطعا حادث است

مقدم بر فعل اختیاری،   . داده شودمحال است که اثر دائمی به موجودی مختار نسبت 
قصد و زیرا ) 6( )74ایجی، (. قصد ایجاد آن است و این نیز مقارن با عدم آن شیئ است

قدیم :  گویدمواقف می  صاحب. شوق به معدوم تحصیل حاصل می شود نه به موجود
غزالی نیز در مسأله سوم تهافت الفلاسفه  )74همان،(. شودنمی به مختار نسبت داده 

فاعل عبارت از کسی است که فعل از او به اراده و بر سبیل اختیار و با " :می گوید
عبدالرازق لاهیجی نیز در دفاع از نظریۀ )134، 1961غزالی، ( ".علم به مراد صادرشود

قصد وجود بخشی به موجودی که هستی و تحقق دارد تحصیل ":  عالم گویدحدوث
حاج شیخ ابوالحسن شعرانی در رد ) 141لاهیجی، ( ".حاصل است و بالبداهه ممتنع است

چون انسان و حیوان حادث اند قصدشان هم حادث است اما " :این دیدگاه می گوید
د یعنی از ازل مشیتش تعلق خداوند که قدیم است، ممکن نیست مشیت او قدیم باش

گیرد که همیشه مخلوق داشته باشد و نه به جبر و اکراه و بعضی پندارند علت تامه 
اعل با اختیارعلت تامه نمی شود و چون خدای تعالی علت تامه فباید مضطر باشد و

) 1398،83شعرانی، ( ".است، موجب است و به نظر ما این سخن نیز صحیح نیست
و نه .  این جا ضرورت فلسفی است که با اختیار سازگار استضرورت آفرینش در

 )7. ( الوجوب بالاختیار لاینافی الاختیار. ضرورت به معنای اضطرار
 

 خداوند    تعالی -2-4
اشاعره هم با نفی . نظریۀ خلق از عدم بر تعالی افراطی خداوند بنا نهاده شده است 

 بر ،داوند در موجودات داردوحدت شخصی وجود که گرایش به حضور افراطی خ
براسا س این نظریه  )4/21، 1412ایجی، . (ندلی خداوند و بینونت آنها تاکید می کناتع
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به . بین طبیعت الهی و خصلت وجودات متعین این جهانی تمایز ذاتی وجود دارد
این که می گوییم خالق متعالی . تعبیر دیگر اصل سنخیت کاملا رخت بر می بندد

 . ارتباطی با متعینات استازهر عناست که دارای واقعیتی جدای است بدین م
 

 لوازم نظریۀ خلق از عدم  ویژگی ها و
نظریۀ خلق از عدم به روایت اشاعره با توجه به مبانی و پیش فرض هایی که بر 

که بررسی و تحلیل آنها دیدگاه اشاعره را دارد شمردیم، خصوصیات و ویژگی هایی 
  .روشن تر خواهد کرد

 
 نفی واسطه) الف

 مهمی که درباب فعل الهی به طورعام و آفرینش به طور خاص  هاییکی از پرسش
آیا خالقیت با . مطرح است، چگونگی فاعلیت الهی و نقش تاثیر گذاری غیر است

واسطه و غیرمستقیم است یا بی واسطه و مستقیم؟ آیا نظام خلقت نظام اسباب و 
شاعره خدا را فاعل بی واسطه و مستقیم همه پدیده مسببات و وسایط است یا خیر؟ ا

حتی . به نظر آنان غیر خدا هیچ تاثیری در پیدایش پدیده ها ندارد. ها می دانند
پیدایش شر را نیز معلول الهی دانسته و کسانی را که شر را مخلوق بندگان می دانند 

ید و حی و مدرک خدای آنان مر )15اشعری،  . ( اهل بدعت و گمراهی معرفی می کنند
 . است "کن فیکون"است که اراده اش به صورت 

قدرت او . هرچه موجود است، مراد او وهرچه مراد اوست، موجود است )23اشعری،   ( 
 آفریده و می آفریند و آفرینندگی او نیز هم مستقیم و بلا خدافقط . هیچ مرزی ندارد

نیست، زیرا اشاعره علیت صدور بلاواسطه کثرت از وحدت محض محال . واسطه است
تاثیر گذار بر او و هیچ عامل دیگری  )1961،148غزالی، ( . را در ماسوی باطل می دانند

 . نیست
معتقدند که هر گونه دخالت غیر در امر پیدایش به جزخداوند اندیشه ای مجلوسی 

 است که شخصا و بدون هیچ میانجی به آنها میی آفرینش فعل اله )17اشعری، ( . است
همه ": در شرح مواقف از قول اشعری پرچمدار مکتب اشاعره می گوید. پردازد

خدا قادر مختاری است که از روی . ممکنات بدون واسطه مستند به خداوند اند
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به گفته ابوالحسن ) 8 ()241/ 8، 1412ایجی، ( ".وجوب چیزی از او صادر نمی شود
و هیچ چیز در بر می گیرد اشعری خلقت لفظ عامی است که جمیع افرینش را در 

به همین جهت قدرت بر اختراع فقط اختصاص به . خداوند نیستآفرینش شریک 
غزالی در انتهای مسأله سوم تهافت الفلاسفه پس از بیان ) 62اشعری، (. خداوند دارد

 اول، أاشکالات متعدد برقاعده الواحد می گوید چه مانعی دارد اگر بگوییم که مبد
آن چه می خواهد می کند و به آن چه مشیت او تعلق گیرد . ادر استعالم، مرید و ق

فرمان می راند و موجودات و دگرگونی ها را آن طور که می خواهد می آفریند و به 
روشن است که به عقیده اشاعره توحید و . هر ترتیب که اراده کند خلق می نماید

هیچ موثر و موجد . ان استخالقیت به معنی انحصار آفرینش و ایجاد به خداوند سبح
نه به طور مستقل و نه .  خالقهغیر خدا نه موثر است و ن. ند نیستاوو خالقی جز خد

به همین جهت گمان کرده اند که هر آنچه از ظواهر طبیعت رخ می . غیر مستقل
 . نماید همه آنها از سوی خداوند سبحان افاضه شده است

هیچ . ولی نیستلعلی و معطولی نظام بنابراین، در تفکر اشعری نظام هستی،  
که هر بل. واسطه ای در آفرینش نیست و نظام خلقت هم دارای مراتب نمی باشد

بدون آن که قدرت او به واسطه اسباب و . چیزی تحت قدرت و سلطنت الهی است
 . بلکه خودش بنفسه الشخصیه قائم مقام تمام امور است. موثرات جاری شود

ه بعد ازآن انجام می شود، تفاوتی چهان درآغاز خلقت با آناشاعره بین آفرینش ج
 جهان وابتدای هستی اتفاق افتاده با آنچه امروزه رخ عآن چه درشرو. قائل نمی شوند

همان طورکه آفرینش . فعل خدا مستقیم و بی واسطه است. می دهد، تفاوتی ندارد
 . نیز مستقیم بدون واسطه بوده است

 
 خلق با کلام الهی ) ب

آفرینش با سخن خدا بیانگر نوعی آفرینش با شیوه ای ادراک نشدنی از سوی 
این مفهوم . کلام الهی نافذ و باقی وساری در تمام جهان است. آفریدگار عالم است

بدیع السموات والارض و اذا قضی امرا فانما یقول ": برگرفته از آیات قران کریم است 
انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن " ۀ همچنین آی)171/بقره("له کن فیکون 

کن اثبات قول برای خداوند نیست بلکه معنای آن تکوین   معنای)82/یس( "فیکون
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خداوند برای ایجاد آنچه اراده می کند به چیزی ورای ذاتش  )16، 1952اشعری (. است
ابن  (.ستاراده عین همدیگر ا بلکه اراده و متعلق. نیازی نیست که به آن عینیت بخشد

آنان .  مگر از دیدگاه معتزله که برای معدومات نوعی ثبوت قائل می شوند)5/42حزم، 
 آفرینش اعطای وجود خارجی به ثابتات خارجی و خلق الشیئ من شیئ می گویند

برخلاف پیروان ابوالهذیل علاف که می : لذا اشعری می گوید  )71جوینی، (. است
اوست و غیر امر او اراده او درافعال به حقیقت آفریده پندارند اراده خداوند غیر مراد 
 )189، 1383اشعری، (نیست بلکه مقارن کلام اوست

 
 آفرینشام نفی قانومندی در نظ) ج

آیا پیدایش و نظام حاکم بر جهان هستی در چار چوب نظریه اشاعره مبتنی بر 
و یا محکوم قاعده و قانون خاصی است؟ اگر هست آیا قوانین حاکم بر جهان است 

پدیده هاست؟ آیا پدیده ها پیش بینی پذیرند ویا از شیوه ای عام و همیشگی پیروی 
همان خواهد شد؟ آیا می توان ،می کنند؟ یا هرگونه سنت و اراده الهی که تعلق گیرد

ی جها ن هستی اقتضای هاروابط حاکم بر پدیده ها را ضابطه مند دانست؟ آیا پدیده 
یین دقیق پاسخ اشاعره به این سوال باید دو نوع قانون را از خاصی دارند؟ برای تب

 . یکدیگر جدا کرد
 

  قانون طبیعی یا الهی -1
برای یافتن نظریه اشاعره در خصوص قانون مندی نظام هستی ابتدا باید روشن  

بدان معنی که . کنیم که مراد از قانون چیست؟ گاهی مراد قانون طبیعی است
ه در طبیعت دارد و نتیجه روابط علی و معلولی بین پدیده ها قوانینی باشد که ریش

. ست و گاهی مراد قانون الهی است که در اصطلاح دینی قضا و قدر خوانده می شود
. روشن است که قانون را به هر یک ازدومعنا بگیریم، شکل بحث متفاوت خواهد شد

ند ؟ اما دراینجا بحث در آنجا بحث بر سر این است که آیا طبیعت قانومند عمل می ک
اشاعره . بحث بر نظام ربانی و نظم کیهانی است. خداستبر سر قانونمند عمل کردن 

همان طور که پیش از این اشاره کردیم . هیچ کدام از این دو معنی را نمی پذیرد
عت علیت ـبه اعتقاد آنها در طبی. اشاعره نظام علی و معلولی را در طبیعت باور ندارند
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مندی ــاشاعره حتی قانون. تقارن و توالی های مکرر و اتفاقی استه صرف کنیست بل
قضای الهی نزد :  می خوانیم شرح مواقفدر . ند پذیرمیم نــبه معنای دوم را ه

اشاعره عبارت است از اراده ازلی او که متعلق به اشیاء است و قدرت ایجاد آنها را 
 اما از دیدگاه فلاسفه قضا عبارت است .البته، به قدر مخصوص و تقدیر معین. داراست

به گونه ای که بهترین نظام ها را شکل . از علم به آنچه که سزاوار است به وجود آید
به گونه ای که . نایت هم گویند که مبدا فیضان وجود استــفه به آن عـــفلاس. دهد

ه وجود و قدر هم عبارت است از خروج موجودات بباشد رین وجه ــبهترین و کامل ت
در جایی دیگر  )8/180، 1412ایجی، ( . ضا می کرده استـا اقتـعینی بنابر آنچه که در قض

اب متکثر باشد، ــاعتقاد حکما مبنی بر این که جزئیات مستند به اسب" :می گوید 
برای این که می گویند هیچ فاعل وموثری بجز خدا در . مخالف اعتقاد اشاعره است

در شرح مواقف در موارد بسیار زیادی علیت طبیعی به  )2/241همان، ( ".وجود نیست
همه ممکنات بدون واسطه : مقارنت ارجاع داده و از قول ابوالحسن اشعری می گوید 

خداوند متعال قادر مختار است و واجب نیست که . به خداوند نسبت داده می شوند
 نیست مگر این هیچ وابستگی هم بین حوادث. چیزی از روی وجوب از او صادر شود

 )73/ 8همان، (. به دنبال آتش می آِیدکه مانند سوزندگی . که عادت است که اجرا شود
 

  عادت یا سنت الهی-2
دانند  همان طور که گفتیم اشاعره واسطه ای نمی شناسند و خداوند را فاعلی می
هیچ . که اسباب و علل هیچ تاثیری در او ندارد و این چیزی نیست جزعادت الهی

. این گونه جاری شده استی ر این که عادت الهگرابطه ای بین نار و حرارت نیست م
در . بدون این که هیچ گونه نظم و قانون طبیعی به نام علت و معلول حاکم باشد

صحنه هستی هیچ موجودی نیست مگر علتی واحد و هیچ موثری نیست مگر موثری 
سلطنت و جاری . ستاء تاثیر گذار واحد که فقط با قدرت و سلطنت او در تمام اشیا

قام همه آنها مشدن قدرتش ازطریق ایجاد اسباب و علل نیست بلکه او خویش قائم 
ابااالله ان یجری الامور الا " این در حالی است که بر اساس سنن الهی. می شود
در عین حال که خداوند قادر . وسائط زیادی بین خدا و موجودات است "باسبابها

که هیچ فاعلی او را زیر پرسش نمی برد ولی حکیم و غنی است و مطلقی است 
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افعال الهی تابع حکم . روشن است که حکیم کاری را ازروی گزاف انجام نمی دهد
اعره ــاش. اس علم او به نظام احسن استــهرکاری انجام دهد قانونمند و براس. اوست

ضا را در موجودات می پذیرند تـنه اق. دانند ابطه میـطه و بی ضـعل خدا را بی واسـف
د و هم قانونمندی را نفی این نو نه تقاضا را هم موثر فی الوجود الااالله را اثبات می کن

او در فعل خویش هیچ که عاده االله معقتد است . دیدگاه را نظام عاده االله می نامیم
گزاف ابطه و تابع اراده ضوعملش کاملا دلخواهانه و بی  ترتیب و آدابی نمی جوید

خدای اشاعره نه واسطه می شناسد و نه قانون، در حالی که خدای حکما با . اوست
بدین معنا که قوانینی وجود دارد برخاسته از . واسطه عمل کرده و تابع قانون است

ذاتی و طبیعتی  دارای هرشیئ. طبیعت و نتیجه روابط علی و معلولی در طبیعت است
ن چیزی نیست مگر روابط و همین لوازم پدیده ها قوانی. که لوازمی در پی دارداست 

به عنوان مثال نظم محکوم پدیده هاست نه این که . هستند نه این که تابع آنها باشند
 . اصل تناقض مخلوق نیست، بلکه حاکم بین پدیده هاست. حاکم برآنها باشد

  میاندراگر قانون در جهان حاکم نباشد هیچ گاه سخن ازسنت و قاعده الهی 
ن کاگر کسی چون متکلمان بگوید که موجودات مم: ابن رشد می گوید . نخواهد بود

هیچ اقتضایی نداشته و همه چیز درمورد آنها جایزاست و هر موجودی می تواند امور 
اعل که آن هم پیرو هیچ ضابطه ای نیست یکی از دو فمتقابله را بپذیرد و تنها اراده 

ابن (. راین صورت همه این شناعات را باید بپذیردد. طرف را بر دیگر ترجیح می دهد
دراین صورت خدا پادشاهی جائر و مستبد خواهد بود که هیچ :  او می گوید)759رشد، 

همان، (. فعلش قابل پیش بینی نیست و در نتیجه راه علم ما به هستی بسته می شود
796( 
اوند فوق همه خد. بنابراین،هستی در بینش اشعری بی ضابطه و بی واسطه است 

 . قوانین و قواعد حاکم بر پدیده هاست
 

  انفصال خالق از مخلوق -3
. در نظریه اشاعره مطرح است چگونگی رابطه خدا و جهان استکه  اساسی ۀنکت 

رابطه ای که . متعین و نامتعین برقرار می شودو ای که بین محدود و نا محدود  رابطه
مهمترین ویژگی درنظریه اشاعره این . ستاز یک سو منقطع وازسوی دیگر پا برجا
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دراین صورت به . است که هم برای خدا وجود قائل است وهم برای ماسوای خدا
موجود است و معنای حقیقی می توان به خدا اشاره کرد و گفت االله تبارک و تعالی 

به درخت وزمین و آسمان هم که مخلوقات او هستند می توان اشاره کرد و بدون 
دراین صورت اشاعره بیش ازهر چیز به انفصال بین . هیچ مجازی گفت که موجوداند

وجود را نیز اشتراک لفظی . محدود و بی نهایت ویاعالم و مبدا آن توجه کرده اند
  را از قبیل نفوس و عقول مجرده منکرشده اند و همهسلسله مراتب وجود. دانسته اند
مراتب را در مقابل ذات باری تعالی عدم صرف می دانند و واسطه بین انسان و شئون و

 این مسأله زمانی شکاف بین محدث و محدث را )1357،24نصر،(.  قائل نیستندخدا
طوسی، (ندـدانچون بنا وبنا می ــتشدید می کند که رابطه بین خالق و مخلوق راهم

همین طور بر محال بودن تاثیرواعطای وجود در مورد وجودی که و) 68 / 3، 1403
 در )503لاهیجی، (. د شدهتحصیل خاصل خوازیرا که   استدلال می کنندموجود است

نفی نسبت بین موجد و موجد ضروری : نفی این نسبت بین موجد و موجد گفته اند 
متناهی یا غیر متناهی محقق شود در این صورت است زیرا اگر این نسبت به مدت 

 روشن است که با این )31اشعری، ( . وجودش زمانی خواهد بود و قابل تغییر و حرکت
حق وخلق در تقابل . وجود بینونت خالق و مخلوق همچنان وجود خواهد داشت

جهان قطعا غیر از حق است عالم صورتی عرضی است و اسماء الهی در . خواهند بود
بین حق و خلق نوعی . بین علت و معلول تباین وجود دارد. غایر با ذات الهی هستندت

 هدر نظری. است بین دو موجود مستقل لحاظ شده  کهاضافه وارتباط مقولی است
ولی در . ظهور و تجلی ما به خدا وجود را نسبت دهیم و به ما سوای خدا ظهور را

مواقف با نفی  حردر ش.  رد می شودنظریۀ خلق از عدم نظریه شخصی وجود به شدت
بر تفریق بین خالق و مخلوق تاکید و گفته می شود خدا ) 9(وحدت شخصی وجود 

قائل شدن وجود هم برای خالق وهم برای . وما سوای خدا دقیقا تحقق و وجود دارند
شد که لازم است این  خواهدو بین آن د شکافطورمستقل باعث ایجاده مخلوق ب

 به همین جهت فلاسفه بحث تشکیک را مطرح )4/21، 1412ایجی، (  .فاصله کم شود
 )10(. کردند
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 جوهر فرد-4
بر .  ذره گرایی اعتقاد دارندۀ جهان متکلمان اشعری به نظریۀدرخصوص خمیر مای 

بنیاد نظریه ذره گرایی، اشیای جهان از ذره ای تجزیه ناپذیر یا جوهرهای فرد ترکیب 
ه اعتقاد بر این است که اصل و اساس جهان را ذرات ریز و بی دراین نظری. یافته اند

.  جوهر فرد یا جزء لایتجزی نامیده می شوند، تشکیل می دهنداًشماری که اصطلاح
آنها با انگیزه . بیشترین گرایش به جوهرفرد درمیان متکلمان اشعری دیده می شود

ایی برای خداوند قائل تعظیم و تقدیس ذات اقدس الهی به عنوان یک اندیشه زیر بن
به گونه ای که این قدرت مطلقه نامحدود و بی واسطه . به قدرت مطلق می باشند

. دانسته وهمین دیدگاه آنها را به دفاع از نظریۀ جوهر فرد و عدم بقای اعراض کشاند
غیر قابل این مقدارهای نامحدود ذات نامرئی ودرذات خود  )141-1362،139دینانی،. نک(

.  شناختنی اند،و فقط در ارتباط با اعراضی که بر آنها حادث می شودشناختند 
و . هرعرض برای یک لحظه در یک محل ظاهر شده و در لحظه بعد ناپدید می شود

 جریان مداوم  اینالبته، این که در ورای. به وسیله عرض دیگری جایگزین می شود
 . چیزی وجود دارد که تغییر نایافته می ماند، مبهم است

.  جوهر فرد بود همشدند و آن قائل االلهی اشاعره تنها به یک جوهر در عالم ماسو
) 11() 7/5، 1412ایجی، . ( س را انکار کردندفآنها هرگونه جوهر مجرد اعم از عقل و ن

یستند زیرا ــکه قابل قسمت وهمی هم نــی بلـجواهر فرد نه تنها قابل قسمت خارج
 اثبات می کنند تا از کنار هم قرار نیزرا  آنها وجود خلأ )200ابن میمون،   (. حجم ندارند

 . دادن آنها جسم را اثبات کنند
.  بنابراین جسم تشکیل شده ازحداقل دو جوهر فرد است و نه هیولی و صورت

لاصوره و لاهیولی ) جوهرفرد( اذ علی عقدی ثبوته ": چنان که درشرح مواقف گوید 
ابن  )6/276، 1412ایجی، (  ".سم مرکب من جواهر فردهولا ما یترکب منهما بل هناک ج

سینا شدیدا با جوهر فرد و جزء لایتجزی متکلمان و نیز اعتقاد آنها به وجود خلاء 
 )393، 1357، نصر، 2/8، 1402طوسی، ( . می کند مخالفت
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  استمرار خلقت 
 طبق .جدید دائمی اعراض استتبرجسته ترین جنبه ذره گرایی اشعریان نظریۀ 

این نظریه از میان همه اعراضی که برای اشیاء وجود دارد حتی یک عرض موجود 
لحظه ای هستی   دریهرعرض. نیست که برای دو لحظه پیاپی استمرارداشته باشد

انی شده و به وسیله عرض دیگری که مشابه آن است و جدید فیافته و در لحظه بعد 
 )225، 1379ایزوتسو، (. یه خلق جدید استاین آشکارا نظر.  جایگزین می شود،خلق شده

مرکب از جوهر فرد دانستند، تمام اجسام متجانس خواهند را اشاعره وقتی جسم 
بود و هیچ تفاوتی نخواهند داشت مگر تفاوت دراعراض و اختلاف اعراض را هم فعل 

ای آنگاه بر )7/162، 1412ایجی، ( . مستقیم خدا می دانند که هر لحظه آفریده می شود
آن که دست خدا را بی واسطه در کار آفرینش دائمی و لحظه به لحظه نشان دهند به 

العرض لا یبقی " :این مسأله قائل شده اند که عرض در دو آن باقی نمی ماند 
می م خداوند است که هر لحظه عرض جدیدی و و بقای آن آفرینش مدا"زمانین
جواهر فرد را مدام کنارهم قرارنهاده و یا ازهم  )207، ابن میمون، 5/37، 1412ایجی، ( . آفریند

ست ادور می کند ویا حتی نابود می کند و جوهر جدید پدید می آورد و این چیزی 
خلق جدید و استمرارآفرینش رویکرد دیگری .  بدون قدرت الهی امکان پذیر نیستهک

خالق همیشه اعتقاد به خداوند به عنوان . به وابستگی جهان در بقاء به خداوند است
ریده است بلکه لحظه فاین اعتقاد را به دنبال دارد که خداوند نه تنها جهان را از آغاز آ

خواهد پویا یبنابر این جهان بینی اشعریان جهان بین. به لحظه مقوم آن هم هست
در این جهان بینی هیچ چیزی  سکون ندارد و جها ن ما مدام در تب . شد و نه ایستا

 . و تاب است
 

 شکالات و شبهات نظریۀ خلق از عدم  ا
 کرده اند که این دیدگاه را یتلاش زیادنظریۀ خلق ازعدم اشاعره هر چند در 

برگرفته از متون دینی تلقی و آن را با اعتقاد دینی منطبق کنند،ولی تفسیروتحلیل 
برخی از این اشکالات ریشه در شیوه . آنها از دقت کافی برخورداروبدون اشکال نیست

ودن آن دارد و برخی دیگر ریشه در دیدگاه متعهدانه و متدینانه آنان بحقیق وجدلی ت
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که راه مداقه های عقلانی را دشوارومحدوده آن را بسیار تنگ کرده است و باعث شده 
 . کمتر به مشکلات عقلی این دیدگاه توجه کنند

 
 مسأله معناداری و فهم ناپذیری خالقیت  -1

  به ویژهقولیت نظریۀ خلق از عدم از جمله مسائلی است کهمسأله معنا داری و مع
در این نظریه ما از تصورات  )Neville, 1992, 1(. درنیمه قرن بیستم مطرح شده است

انسانوارگی فراتر رفته ایم و اصطلاحاتی به کار برده ایم که از کاربرد متعارف و مانوس 
خداوند به عنوان  بنابرتقریراشاعره، به ویژهنظریۀ خلق ازعدم آیا در . رافتاده استود

 خالق و ابقا کننده جهان منسجم معنی دار است؟
نظریۀ خلق از عدم به معنای پدید آوردن چیزی ازعدم است و دیگرهیچ، ایجاد 

 ازعدم آفریده یدر عالم انسانی چیزاین درحالی است که . الشیئ من لاشیئ است
ما آدمیان اگر بخواهیم . شیئ استبلکه هر چه هست پدید آوردن از . نمی شود

بنایی که . چیزی را ازعدم پدید آوریم باید مواد خام آن را در اختیار داشته باشیم
او هیات تالیفیه خاص به مواد . ساختمانی را بنا می کند مواد اولیه دراختیاراوست

 می کند و موجب پیدایش بنااولیه می بخشد وبرماده خام اولیه مسبوق الوجود کار
ممکن است گفته شود که . تصورات و خیالات ما نیز بدون مواد اولیه نیست. می شود

ما مثلا انسانی را تصور می کنیم که شاخدار است در حالی که چنین انسانی درخارج 
 : در این جا دو نکته وجود دارد. نیست ولی د رعین حال ایجاد کرده ایم

رحالی که محل بحث ما ایجاد به وجود ایجاد دراین جا به وجود ذهنی است د: اولا 
 . ذهنی نیست بلکه ایجاد به وجود عینی و خارجی است

یار ما تبسائط و مفرداتش دراخ حتی اگرصور خیالیه مثل انسان شاخدار،: ثانیا
کارقوه خیال در . می توانیم چین صورتی را تصور کنیمنآن آشنا نباشیم ا نباشد وب

ری نکرده ایم بلکه چیزهایی را در عالم خارج جدا از ما کا. این جا ترکیب مفصل است
 وقتی خلق ازعدم را به خدا نسبت می دهیم تصور پس. هم بوده کنار هم گذاشته ایم

. خالقیت خداوند برای ما تصور پذیر نیست. روشنی از آن نمی توانیم داشته باشیم
.  از آن نداریمخالقیت خداوند به معنای موجدیت ازعدم است و ما هیچ گونه تصوری

ما . کمیت ندارد" هیچ چیزی "به تعبیر دیگر مشکل خلق از عدم این است که مفهوم
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ه با لک به هیچی فکر کنیم بانیمنمی تو.  نشانه ای برای صفر منظور کنیمنیمتوا نمی
 .  خالی و سیاه مواجه می شویمیفضای
یت خداوند خالقنظریۀ خلق ازعدم ریراشاعره ازـاس تقـــ براس،ابراینــبن

، دراین البــته. ت واز مفهوم سازی گریزانـراســیپذازامورناشناختنی و درک نا
 . تصدیق فرع تصوراستزیرا . صورت با مشکل تصدیق هم مواجه خواهیم شد

خداوند خالقی برای تصور چگونگی آفرینش الهی در نظریۀ خلق از عدم گفته شده 
اما ساختنش به وسیله الفاظ انسانی است که ساخته هایش در جهان شناختنی است 

ستعاره ها که بدان وسیله می توان چگونگی  امگر در قالب برخی. قابل توصیف نیست
 میباتی خیلی چیزها ــمثلا تجربه ما ازبی ث (Houston, 617). خلقت را تصورکرد

. گر بی ثباتی وجود چیزها وبه دنبال آن وابستگی آنها به خداوند باشدـــ روشندتوان
خانه ای که روی خط زلزله بنا می شود،از امور بی ثباتی است که ما درجهان ازآنها 

ما از خداوند به عنوان معمار جهان یاد می کنیم اما تجربه ما از معماری . گاهیمآ
روشن است که این تصور از طریق . دارای پیش فرض و همه نوع محدودیت است

. ه باشیم خلق از عدم را تصور کرده باشیمصفات خداوند است نه این که ما موفق شد
به همین جهت . همان طور که گفتیم چگونگی سیر از عدم به وجود یک راز است

 . سخن گفتن از آغاز مطلق که برا ی آن هیچ تبیینی وجود ندارد، مشکل است
 

 اجتماع نقیضین -2
تن حدوث به معنای سبقت گرف.  حدوث عالم استمبتنی برنظریۀ خلق ازعدم  

این درحالی است که وجود و . عدم بر وجوداست یعنی عالم ازعدم پدید آمده است
این مستلزم اجتماع . ید ازعدم پدید آ نمی تواندوجود عدم نقیض یکدیگرندوهیچ گاه

 . نقیضین است
 : صورتبندی کردترتیباین اشکال را می توان بدین 

 حدوث مستلزم خلق از عدم است
 ماع نقیضین است خلق از عدم مستلزم اجت

 دوث عالم محال استحپس 
 بنابراین خلق از عدم محال است



                                                                                           
       

 
 
 

                                                                    35                                                     بررسی تقریر اشاعره از نظریۀ خلق از عدم

 

 تقریر دیگر آن که با توجه به امتناع جمع نقیضین و تباین ذاتی وجود وعدم بدان 
سان که نه وجود می تواند پذیرای عدم گردد و نه عدم پذیرای وجود، ایجاد معدوم 

ابل تفکیک و نه معدومیت از عدم قابل نه موجودیت ق. نظیر اعدام موجود، محال است
بنا براین،    اعدام یا انعدام یا ایجاد معدوم مستلزم اجتماع نقیضین است . سلب است

 . یا سلب الشیء عن نفسه است و هر دو محال می باشد
در پاسخ به این اشکال می توان گفت که مراد از خلق از عدم این نیست که عدم 

البته که اگر چنین . ردی، متعلق اراده وعنایت الهی قرارگازهمان حیث که معدوم است
بدون شک عدم درحال عدم متلبس به وجود نمی . اجتماع نقیضین خواهد شدباشد،
بلکه . بحث بر سر ایجاد عدم نیست که لازمه آن اجتماع وجود و عدم باشد.  شود

خاصی را تصور با ایجاد است که ما ایجاد شیئ . سخن بر سر ایجاد است به طورمطلق
موجودات ازعدم . ه علم عنایی یا اراده الهی محقق می شودلایجاد به وسی. می کنیم

آنچه خلقت نامیده شده، ایجاد موجود است و نه ایجاد المعدوم، این . زاده نشده اند
واقعیت عینی که با اراده و کلام الهی به وقوع پیوسته از سوی عقل تحلیل شده و 

آن چه باعث توهم خلقت یا وجود پذیری . به خود گرفته استتعبیر خلق از عدم 
 :عدم شده است سه مبنای نادرست است 

انتساب نوعی شیئیت به عدم به عنوان امری که به خودی خود طارد وجود و ) الف
 . مباین با آن است

بدین ترتیب که پذیرش وجود در . مغالطه اشتراک لفظ در معنای پذیرش) ب
یجادی، به معنای قبول واقعی و دریافت کردن وجود به وسیله امری معفعول فاعلیت ا

او در عین حال که دریافت کننده تلقی شده،   . که معدوم است ترسیم شده است
 . کاملا خالی ازمعنای معقول و محصلی است

آن چه مستشکل . غفلت از شرایط تناقض که یکی از آنها وحدت شرط است) ج 
. لول به شرط وجود یا عدم اثر ایجادی یا اعدامی بگذاردپذیرفته این است که مع

ماهیت لابشرط است و . معلول، ماهیت به شرط وجود یا عدم نیست بلکه لااقتضاست
. عدم شرط تاثیر نیست، بلکه ظرف تاثیر است. اثری که افاضه شده نفس وجود است

اشکال ابتدا محال را به ن حزم برای پاسخ به این با )165-162/ 3، 1375جوادی املی، : نک(
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چهار قسم تقسیم می کند و سپس می گوید که معیار محال بودن چیزی برای 
 :خداوند دو چیز است 

 اشتمال بر تناقض صریح ) الف
 ایجاد دگرگونی درذات باری تعالی) ب

ن تعلق نمی آاگرامری مستلزم این دوباشد محال مطلق است وهیچ قدرتی به 
ری است که مشتمل بر تناقض منطقی و تحقق آن مستلزم پس محال مطلق ام. گیرد

این درحالی است که خلق ازعدم محال مطلق نبوده و . دگرگونی درذات خداوند باشد
  پس قدرت .بلکه درمقایسه با قدرت و توانایی خود تصور می کنیم که محال است

-2/180بن حزم، ا(.  خلق از عدم محال نیست و گیرد تعلق به آن می تواندمطلقه خداوند
182( 
 

 قانون بقاء ماده و انرژی  -3
. که به قانون بقاء ماده شهرت یافتوضع کرد لاوازیه برای نخستین بار قانونی را  

 هیچ جرمی معدوم نمی شود و هیچ جرمی نیز از عدم به وجود به موجب این قانون
. واره ثابت استبه عبارت دیگر مقدار جرم مادی که در عالم وجود دارد هم. نمی آید

پس از آن اصل بقای انرژی مطرح شد که می گوید انرژی هر دستگاه معین مقدار 
فقط اقسام آن می توانند به .  ثابتی دارد، نمی توان انرژی را خلق کرد و یا از بین برد

 )12. (یکدیگر تغییر شکل دهند
یستم یعنی در اولاً ، در اوایل قرن ب: در این جا توجه به چند نکته ضروری است 

اینشتین خدشه ای به دو اصل ) theory of relativity( نظریۀ نسبیت 1905سال 
مزبور وارد ساخت زیرا یکی از نتایج نسبیت این است که جرم و انرژی مانند بخار آب 
و آب که دو شکل مختلف از یک ماده هستند یک چیز واحد بوده و قابل تبدیل به 

. به فرض که درست باشد، قانون تجربی استقانون ین ا:ثانیا . یکدیگر می باشند
قوانین تجربی از راه مشاهده و تکرار حاصل می شود و سرایت دادن آن به امورغیر 

د و ناین که در موارد تجربه شده ماده وانرژی از بین نمی رو. ده خطاستهقابل مشا
محال است ه  ک، با این مطلب شود میتبدیل به دیگری یکید بلکه ننابود نمی شو

ادعای دوم فلسفی است و محتاج براهین . ماده از عدم آفریده شود، تفاوت دارد
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برای آن قابل دفاع نیست و نمی توان دوم ادعای اول به ادعای  عقلانی است و گذراز
 . کردعرضه توجیه عقلانی 

 
  مسأله حدوث-4

ا جهان ابتدای با این پرسش جدی مواجه بوده اند که آی به ویژه اشاعره متکلمان
ه به عقب برگردیم باز هم جهان و زمان را خواهیم یافت؟ آیا چ هر آیادارد؟ زمانی

پرسش در حقیقت بر این اصل بنا شده است که  این جهان نقطه شروعی دارد یا نه؟
.  زمان واقع شده استدر مجموع جهان  زمانی مستقل از جهان وجود دارد و ثانیاًاولاً

ا این پرسش مواجه می شدند که  بم بودندالاثبات حدوث زمانی عمتکلمان که در پی 
یا خود زمان نیز زمان دارد یا خیر ؟ تا آخود زمان چیست ؟ حادث است یا قدیم ؟
این نوعی . زمانی هم نخواهد بود، نباشد جسم نباشد و تا حرکت نباشد وتا امتداد

 . دوییم زمانی بود که زمان نبوگ مثل این که ب،پارادکس است
 

   نقد و بررسی پاسخ متکلمان
ادثی از حوادث متکلمان می گفتند که زمان از مورد نزاع خارج است و خودش ح

 حکیمان )325، طباطبایی،   7/304ملاصدرا، ( . اهی استننیست، بلکه طرفین ازل و ابد نامت
 ازلی باشد، همه که اگر زمان قدیم و این پرسش را مطرح کردند در پاسخ متکلمان

. ز ممکنات وموجودات عالم استا زمان هم زیرا کهجهان ازلی و قدیم خواهد بود، 
زمان امری  راهی که متکلمان برای فرار از این مشکل جسته اند، این است که اصلاً

اگر موهوم بودن زمان را ) 1/257فخر رازی، . (ی خارجی نداردتموهوم است و حقیق
دراین صورت فرق قدیم و حادث چه . یم شدبپذیریم با مشکلات زیادی مواجه خواه

 آغازجهان وقتی نقطه .  حدوث زمانی عالم هم بی معنا خواهد شدخواهد شد؟ اصلاً
زمانی دارد که زمان وجود خارجی داشته باشد، اما نسبت به زمان موهوم حدوث هم 

 ذات برخی متکلمان چاره دراین دیده اند که زمان را امری انتراعی از. شود موهوم می
روشن است که لازمۀ این  )225طباطبایی، (. واجب بدانند تا در محذور خود زمان نیفتند

در حالی که براساس . هم تبدل و تغیر روا باشد خداوند ن است که در ذاتآسخن 
دراینجا بود که . براهین فلسفی حدوث و دگرگونی در ذات باری تعالی ناممکن است



 
 
 
 

   

                                                                                                          پژوهش های فلسفی38
 

 

که این سخن انکار بدهیات .  حکم منتزع و منتزع عنهمتکلمان فتوا دادند به مغایرت
از دیدگاه فلاسفه تقدم و تاخر ذاتی است ) 326همان، (. و ضرویات عقلی و سفسطه است

یا معیت زمانی  برخی متکلمان نیز هر گونه تقدم و تاخر و. و حدوث عالم ذاتی است
 )31ی، شهرستان( . را میان خالق و مخلوق رد کرده ومحال دانسته اند

 مسألۀ دیگراین است که بر اساس نظریه حدوث که اشاعره بر آن تاکید می کنند 
دایرۀ شمول خلقت الهی تنگ خواهد شد زیرا که فقط خلقت عوارض و اوصاف 
موجودات مادی را می توان با حد وسط قرار دادن تغییر اثبات کرد نه جواهر و ذوات 

العالم متغیر و کل متغیر حادث ( تکلمان انها را، زیرا تغییر مطرح در استدلال م
تغییر در اوصاف و عوارض و اوصاف است و نه جواهر و روشن است ) فالعالم حادث 

به همین جهت صاحب . که حد وسط مزبور در باب ممکنات مجرد نیز کارآیی ندارد
مواقف ضمن اقرار به عدم شمول نظریه حدوث بر مجردات و همچنین جواهر و ذوات،   

ای جبران نقیصه دو دلیل را با استناد به امکان اجسام و استناد آنها به فعل مختار بر
اقامه می کند و سپس می گوید که این دو مسلک هم حدوث اجسام و هم اعراض 

 )146-144ایجی، ( . آنها و هم در ضمن حدوث مجردات را اثبات می کند
طرف و به یک معنا حدوث از یک .  این مجادلات خط بطلان کشیدۀملاصدرا بر هم

حدوث زمانی جهان را به معنای داشتن دیگر زمانی جهان را اثبات کرد و از طرف 
طبق نظریه حرکت جوهر، ذره ذره جهان هر لحظه در حدوث . ردکاغاز زمانی ابطال 

ن آاست و از این رو مجموع جهان که حکمی جز حکم اجزا را ندارد نیز حادث است،
عین حال سخن از مجموع جهان گفتن و در پی یافتن نقطه هم حدوث زمانی، در 

 مجموع هویتی مستقل از هویت اجزا ندارد زیرا که. غازین برای این مجموع خطاستآ
غازند، لهذا مجموع نیز آو وقتی همه اجزا به حرکت جوهریشان هر لحظه در حدوث و

یعنی این حادثها و . غاز زمانی نمی توان یافتآاما برای این حدوث نقطه . حادث است
پس به ثبوت : ملاصدرا در این باره می گوید  )54، 1369سروش، (. حدوثها بی نهایتند

پیوست که همه اجسام ذاتا درنوپدیدی و تجدد وجودند و صورت انها تغیر و تحول 
 همان طور [...]است و همه شان حادث الوجودندو مسبوق به عدم زمانی هستند و 

جز درافراد، کل هم وجودی ندارد جز وجوداجزا و اجزا هم که که کلی وجود ندارد 
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. کثیرند و مجموع اگر وجودی غیر از وجود اجزا داشته باشند به حدوث سزاوارتر است
 )7/297ملاصدرا، (

 
  مسأله شر-5

خود نمایی می کند،   توجیه شر و منشأ عدم در نظام خلق از که لی یکی از مسائ 
 خلق از عدم که هر چیزی مستقیما متعلق اراده الهی است، بر مبنای نظریۀ. آن است

پس شرور چه جایگاهی خواهند داشت ؟ آیا شروری مستقیما از ارادۀ او ناشی شده 
همه  چیز واو همه  تصور اشاعره خدا پادشاه مطلقی است که قدرت واراده اند ؟ طبق

 است،خداآفریننده همه اراده دیگری نگذاشته هیچ قدرت یا برای گرفته وجا فرا را جا
که  عمومیت قدرت واراده اواقتضا دارد. خدا می دانند را آنها تنها موثر. چیزاست
البته در این صورت شر معنای دیگر به خود . ، حتی شرورهرچیزی باشد اومنشأ

واقع بقدرۀ سنبرهن علی  )فعل انسان(انه ": گویدقفاشرح موصاحب . خواهد گرفت
 ) 6/80، شرح المواقف( ".میع الممکناتانه تعالی قادر علی ج

همه جبریان ":عبدالجبار گوید. بنابراین، به عقیده اشاعره سرچشمه شردرخداست
به گونه ای که ) 301، 1384عبدالجبار، ( ".هرشری رابه خدای تعالی نسبت می دهند

، 1358 ، طوسی،287همان، ( . نیستزی یرکفرگ ازماندن در کافررا ازایمان آوردن و مومن را
. استوارتر بودنش ازما ودرتوانا ما تواناتراست از او زیرا کارتوانا باشد بر باید او )221

. ناحیه اوست عمومیت قدرت الهی به گونه ای است که شرورعالم جسمانی هم از
) 83، 1369جوینی،( "ان صانع الاجسام هو صانع الاعراض کلها، خیرها وشرهاصلنا من ا"

 رهاضعها وفن الحوادث کلها تقع مراده االله تعالی " :ی کنداو همچنین تصریح م
 مخلوق خدا می دانند، را که شرآن شاعره درعین ا) 97، 1385جوینی، ( ".وشرها وخیرها

تعدد فاعل  هرگونه تثنیه و  با،مخلوق خدا می دانندآن را یان نیز نوچنان که ث آن
دقت بیشتری به  گر بااالبته، ) 68، 1947 ، باقلانی،360، 1978ابن حزم، (. درعالم مخالف اند

قاضی .  شر ازدیدگاه اشاعره نگاه کنیم هیچ بدی وخوبی فی نفسه وجود نداردۀمسأل
(  ".برای جبری مذهبان خیر فی نفسه وشرفی نفسه وجود ندارد" :جبارگویدعبدال

ست خداوند مالک قاهری است که مملوک نی" :که اشعری گویدچنان ) 22/ 6عبدالجبار، 
هیچ قبیحی از او صادر . و فوق او نه امری است و مباح کننده ای و نه اکراه کننده ای
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در حالی که . نمی شودزیرا که از نظر ما قبیح است و ما از حد و رسم تجاوز می کنیم
اشاعره می ) 13 ()117 - 116، 1952اشعری، ( . خدا هیچ حدی ندارد که از آن خارج شود

چه نیک  همه چیز،معتقدند که درعین حال . نیکوست رسدمی  هرچه ازخداگویند
زیرا قادرمطلق  می تواند ظلم کند، اگربخواهد خدا. ناشی می شود ازخدا وچه بد،

  )6/22اشعری، ( . وآزاد مطلق است
 

 نتیجه گیری 
 ۀنظریۀ خلق از عدم که اشعریان مدعی استخراج آن از متون دینی هستند برپای

خلائی ترسیم می شود که در آن خدا . کانی تدوین شده استو م آغاز دقیق زمانی
پس از مدتی و در زمانی خاص موجودی به نام جهان آفریده و به . بود و دیگر هیچ

با اراده او عدم لباس هستی پوشید و شیئ جانشین . بدین وسیله آن خلأ پرشد
 آفریننده جهان به عقیدۀ آنها قول به قدم عالم با اعتقاد به خالق و. لاشیئ گردید
در این نظریه که بر اساس نوعی اصالت ماهیت شکل گرفته، انقطاع . منافات دارد

وجودی و زمانی تام بین خالق و مخلوق برقرار است و بین خدا و مخلوقات تباین و 
. این دیدگاه عقلا مشکل ساز و با متون دینی ناسازگار است. انفصال حاکم است

وی باطل و وسایط را به حسب ظاهر موثر می دانند اشاعره که علیت را در ماس
همه کثرات را مستقیما به خدا نسبت می دهند و خلقت ) نظریۀ عاده االله و کسب(

فعل الهی واحد نیست بلکه کثیر و مستقیماً .  همه موجودات را بی واسطه می دانند
نه اتصال وجود تأکید اشاعره بر تنزیه مطلق هرگو. متعلق اراده الهی قرار گرفته است

. و حضور و معیت خالق را با مخلوقات خویش و سنخیت بین آنها را منتفی می سازد
رابطۀ آنها به صورت ارتباط مقولی لحاظ شده است که نوعی استقلال را به مخلوقات 

هرگونه باب تعلیل را بسته و . می دهد و لازمۀ آن افتادن درگرداب شرک ورزی است
خلق خداوند نه لم ثبوتی دارد . آفرینش بدون غایت بوده استمعتقدند حق تعالی در 

اشاعره که اصالت را به قدرت الهی می دهند عدم صدور دفعی کثرات . و نه لم اثباتی
روشن است که مهترین اشکال اشاعره به . را از واجب الوجود نقص و عجز او می دانند

یکی سبق زمانی عدم : داردوجود شناسی آنها بر می گردد که دارای دو رکن اساسی 
اگر حدوث عالم را به معنی صدرایی . عالم و دیگری نفی ماده اولیه قبل از تحقق عالم
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بگیریم که مبتنی برحرکت جوهری است بین آفرینش الهی و حدوث عالم ماده هیچ 
در وجود شناسی صدرایی، خداوند به عنوان علت تامه است و . تعارضی نخواهد بود

 و مخالوقاتش نیست و همواره سبق ذاتی و تقارن زمانی حاکم است تاخری بین او
این بینش مبتنی برشناخت عمیق . بدون آن که فاعل به زمانی بودن متصف گردد

وجودی است که متکی بر درکی از وجود مطلق، یعنی وجود به عنوان حقیقت وجود 
دت شخصی از است وسایر تعینات وجودی به نحو تشکیکی و در نهایت به صورت وح

تلفیق نظریۀ خلق از عدم و خلق عدم و حدوث صدرایی می . آن پدید می آمده اند
 . تواند موجب تازگی و طراوت مستمر موجودات گردد
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 ها  پی نوشت
 هریک ازمتکلمان اشعری، معتزلی و شیعی با توجه به روش شناسی، مبادی تصوری و تصدیقی و پیش -1 
معتزله با توجه به اعتقاد به شیء . دیدگاهی متفاوت ارائه کرده انددربارۀ خالقیت و آغاز جهان های خود، فرض

بودن عدم، رابطه علی ومعلولی بین خالق ومخلوق و برخی قواعد عقلی،نگاهی کاملا متفاوت با اشاعره دارند که 
درحالی که متکلمان شیعی به جهت ترکیب این . قواعد عقلی همچون قاعده الواحد،اصل علیت را رد می کنند
 . واختلاط فلسفه و کلام دیدگاهی نزدیک به نظریه فیض دارند

در این صورت . در نظرگرفته می شود) لابشرط قسمی = عدم مشروط به اطلاق ( گاه عدم با قید اطلاق -2
پس عدم .  استفرض مصداق برای عدم فقط با نفی مطلق وجود امکان پذیر است و چنین چیزی ممتنع

در این صورت عدم شامل عدم . گاهی عدم بدون قید اطلاق در نظر گرفته می شود. مطلق، مطلقا مصداق ندارد
. های خاص خواهد بود و می توان برای آن عدم ای خاص به دلیل اضافه به وجود مصادیقی را فرض کرد

ف رسید و مفهومی را برای آن اعتبار کرد بدیهی است که از طریق نفی این اضافات می توان به مفهوم عدم صر
و اگر ما از عدم مطلق مفهومی را ساخته ایم و از ان حکایت می کنیم به همین صورت است و گرنه نمی توان 

 . از عدم مطلق مفهومی ارائه کرد
سرچشمه ، فرآیند پیدایش جهان هستی می باشد که یک طرف آن احد : )(emanation فیض -3

 دیگر آن سلسله ای از مراتب واقعی و ضروری است که نتیجه غیر مستقیم و با واسطه هستی است وطرف
دراین نظریه تلاش شده . برآمدن موجودات نازل تری است که طی روندی و جریانی از مبدأ ناشی شده است

نها است که نوع واسطه ها بین احد وعالم تبیین شود ولی هیچ گاه ناظر برتعداد این وسایط و احصای آ
 . این نظریه در فلسفه اسلامی روندی تکاملی به خود گرفته است. وهمچنین بیان جزئیات این دو نبوده است

 والحق ان الفاعل المختار اذا تعددت ارادته او تعلقها لم یکن واحدا من ":  در شرح مواقف آمده است -4
 )4/125، 1412ایجی،  ( ". جمیع الجهات فلایندرج فی فاعده الواحد

 کل ممکن هو موجد فله موجد لایتصور الاعن عدم وهومبنی علی ما ذکرمن انه لایجوزاستناد القدیم الی -5
 )248ایجی، . (السبب الموجب

الی المختار اتفاقا لان فعل المختار مسبوق بالقصد الی الایجاد وانه ) الاثر علی الدوام( یمتنع استناده -6
 )74ایجی، . (مقارن للعدم ضرورۀ

لاینبغی ان یتوهم متوهم ان وجود العالم عن الباری تعالی : صدرالمتهالین در این خصوص می گوید = 7
لان الباری تعالی مختار فی افعاله بنحو من الاختیار . . . . یکون طبعا بلااختیار منه کوجود الوضوء من الشمس

 )216/ 2ملاصدرا، . (اجل وارفع مما یتصور العوام
 )8/241، 1412ایجی،  (".ات مستند عنده الی االله سبحانه ابتداء بلاواسطهان جمیع الممکن" -8
. وحدت وجود قول به این است که جهان خود خداست یا جلوه او.  عرفا معتقد به نظریه وحدت وجودند-9

ه برخی فلاسفه ازاین جلوه ها تعبیر ب. به عقیده آنها خدا مانند جوهروما سوای خدا مانند جلوه های آب است
سؤالی که دراینجا مطرح می شود این است که آیا می توان گفت جلوه گر جلوه خویش را . شؤون کرده اند

خلق کرده است؟آیا می توان رابطه خلق وایجاد میان جلوه وجلوه گرقائل شد؟آیا می توان گفت آب رطوبت را 
اگربگوییم که آب . نیست. . . . . . . . . آب چیزی جز مجموعه ای از سیالیت،رطوبت و. خلق کرده است؟خیر

بنابراین ارتباط جلوه گر وجلوه گاه . رطوبت را خلق کرده، به این معناست که اگر رطوبت هم نباشد،آب هست
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هیچ شیئی صفت . آن ارتباط متجلی وتجلی،ارتباط جوهر وعرض وشییء وصفت ارتباط خلق وایجاد نیست
 . خود را ایجاد نمی کند

 ومخلوق درنظریه فیض بنابرتقریرابن سینایی که اقتران وجودی دوامر مباین  رابطه بین خالق-10 
والفاعل یفید شیئا آخروجودا لیس للاخرعن ":ابن سینا می گوید. است،شکاف بین خالق ومخلوق باقی است

د ذاته ویکون صدور ذلک الوجود عن هذاالذی هو فاعل من حیث لا تکون ذات هوالفاعل قابلۀ لصورۀ ذلک الوجو
تأکید بر تباین خالق و مخلوق باعث شد که حکمت ) 259/ 2الهیات شفا، (". و لامقارنۀ له مقارنۀ داخله فیه

متعالیه به خوبی نقص نظام وجودی سینوی را دریابد و به نظریه تشکیک و سپس وحدت شخصی وجود روی 
 . آورد

 لاجوهر الاالمتحیزای " شده عقیده اشاعره درخصوص جوهر فرد درشرح مواقف چنین توضیح داده-11
، ابن میمون، 5/ 7ایجی،  ( ". القابل بالذات للااشارۀ الحسیه کمامرانهم نفوا الجواهر المجرده وحکموا باستحالتها

1972 ،200( 
12- http://en. wikipedia. org/wiki/energy, http://theory. uwinnipeg. 

ca/physics/work/node3. html 
والدلیل علی ان کل ما فعله فله فعله،انه المالک القاهرالذی لیس بمملوک ولافوقه ":وید صاحب مغنی گ-13

مبیح ولاامر ولا زاجر ولا حاضر ولامن رسم له الرسوم وحد له الحدود فاذا کان هذا هکذا،لم یقبح منه شیء 
انه فلما لم یکن الباری مملکا اذکان الشییء انما یقبح منا لانا تجاوزنا ما حد و رسم لنا واتینا ما لم نملک ایت

 )6/212عبدالجبار، ("ولاتحت امرلم یقبع منه شییء
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